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مژگان مهرابیگزارش
روزنامهنگار

پا گذاشــته بود جا پای شــهید آوینی؛ هم 
خبرنگار بود و هم مستندساز. با حوزه هنری 
و روایت فتح همکاری می کرد و البته در رادیو 
و تلویزیون هم فعالیت داشت. هادی باغبانی، 
خبرنگار خوش ذوقی بود که بیشتر در حوزه 
جنگ، فیلم مستند می ساخت. با شروع جنگ 
سوریه عزمش را جزم کرد تا به سرزمین شام 
برود. چند باری هم رفت و فیلم هایی هم تهیه 
کرد. تا اینکه در جبهه النصره در حاشیه شهر 
دمشق به شهادت رسید. فیلم مستند شهید 
باغبانی امروز سند معتبری است برای افشای 
جنایات تکفیری ها. به خصوص که فیلم او در 
تلویزیون های بیگانه هم پخش شد. به یاد این 
شهید خبرنگار پای صحبت همسرش مریم 

مهدی پور می نشینیم.

ساخت روایت فتح 2013
نیمهشهریورماهســال62بودکههادیبهدنیا
آمد.هوایشــرجیوگرمبابلسرجایخودرابه
نسیمخنکوهوایابریدادهبود.بچهآخربودو
نورچشمیهمه.بهدلیلشغلپدردرروستایی
نزدیکبابلســرزندگیمیکردند.مدتیازتولد
هادینگذشــتهبودکهازسویشرکتراهآهن،
پدررابهشــهربندرترکمنمنتقلکردند.بعداز
چندسالهمبهفیروزکوه.سکونتدرشهرهای
مختلفباعثشدهبودهادیخودساختهومقاوم
باربیاید.برایهمینهیچچیزنمیتوانستمانع
رسیدنبههدفشباشد.هادیبعدازپایاندوره
دبیرستانوارددانشگاهشدوتحصیلاتخودرا
دررشــتهارتباطاتاجتماعیادامهداد.علاقه
زیادشبهخبرنگاریباعثشــدکمکمبهسوی
مستندسازیســوقپیداکندودرحوزهجنگ
فیلمبسازد.باحوزههنریوروایتفتحهمکاری
میکرد.مهدیپورازتلاشبیوقفههمســرش
میگوید:»هادیعلاقهزیادیبهشــهیدآوینی
داشت.روزوشــباســماورابهزبانمیآورد.
عشــقشاینبودکهفیلمهایشــهیدآوینیرا
ببیند.ســعیمیکردهمازنظرفنی،تکنیکیو
همساختاری،نوشــتاریخودرابهشهیدآوینی
نزدیــککنــد.اودنبــالســاختروایتفتح
2013بود.حتیمســئولشمیگفتفیلمهایی
کههادیگرفتهبودبهلحاظفنیواقعاتکاست
وحتیمیتوانگفتیکسبکاست؛سبکیکه
خودهادیدرستکردوحتیمیتواناینسبک

رابهناماومعرفیکرد.«

رضوانه موهبتی از جانب خدا
مهمتریناتفاقزندگیهادیســال86رخداد؛

آويــنــی زمــان
هادیباغبانی؛خبرنگاریکهشهیدمدافعحرمشد

حمیدنورشمسی،اثرشراادایدینبهمردانیمیداندکهبادستانبستهجاندادند

جنگ داستان های ناب نانوشته بسیاری دارد
شهره کیانوش رادگفتوگو

روزنامهنگار

روزهای جنگ تحمیلی پر از قصه ها و داستان هایی است که 
نوشتن و خواندن آنها می تواند ما را با گوشه ای از تاریخ 8ساله 
دفاع مقدس آشنا کند. بهره گیری از ادبیات داستانی برای روایت 
آن روزهای پرافتخار، مبنای نوشتن رمان بلند »بازگشته« به 
قلم حمید نورشمسی شد. او دانشجوی دکتری رشته علوم 
ارتباطات اجتماعی است که ســابقه همکاری با رسانه های 
متعددی دارد. نورشمسی در رمان »بازگشته« قهرمان داستان 
خود را روزنامه نگاری انتخاب کرده که سعی در کشف و بازیابی 
هویت و جایگاه خویش دارد. نورشمسی که پیش از این رمان 
»دایره ها« را نوشته معتقد است:»هنوز داستان های ناب نانوشته 
بسیاری درباره جنگ داریم که بستر نوشتن از آنها فراهم نشده 
است.« به بهانه داســتان بلند او با موضوع دفاع مقدس با این 

نویسنده گفت وگو کرده ایم.

چه شد که سراغ این سوژه رفتید؟
دربارهنوشتنداستانورمانیکواقعیتوجودداردوآنایناست
کهنویسندهخودبهسراغسوژهاینمیرود.اینسوژههاهستند
کهپیراموناومعلقوشناورهستندوکاراوتنهاآمادهکردنبستر
روحیوذهنیوگاهجسمیخوداســتتابتوانداینسوژههارا
ببیند،حسکندوبهشیوهوبیانیکهمیپسنددبیانکند.درباره
کتاب»بازگشــته«همبهنوعیهمیناتفاقشکلگرفتهاست.
مننزدیکبه13ســالاســتکهکارمطبوعاتیمستمردارم.
درروزنامههاوخبرگزاریهایزیادیکارکــردهامودرمعرض
موضوعاتوسوژههایزیادیبودهام.دربارهاینکتابامابهطور
مشخصماجرابهروزتشییعپیکرشــهدایغواصبازمیگردد.
گروهی4نفرهازخبرنگارانبودیم.ازقضایکیاهلسینما،یکی
اهلتئاترویکاهلموســیقیومنهمخبرنــگارحوزهکتاب.
ازمیدانفردوســیپیادهرفتیمتامیدانبهارســتان.جمعیت
مشایعتکنندهپیکرهایشهدادرطولمسیررفتهرفتهبیشتر
میشدتااینکهدریکلحظهدرحوالیمیدانبهارستانصحنهای

توجهمراجلبکرد.پیرزنینحیفرویصندلیچرخداریکنار
خیاباننشستهبودوتصویریبزرگازیکجواندرآغوشاشبود.
ازتصویرمیشدفهمیدکهعکسقدیمیاستوازظاهروسیمای
پیرزنوغمنهفتهدرصورتشهممیشدفهمیدکهعکسمتعلق
بهفرزنداوست.دقیقهایایستادموبهاینتصویرنگاهکردم.یکی
ازشخصیتهایاصلیوبدنهداستانهمینجادرذهنمنشست.
مادریکهخبریازفرزندحاضردرجبههاشندارد.سالهاستکه
خبریازاوندارد.مغمومودلشکستهوبهامیدکسبخبربهتشییع

پیکرهمرزمانشآمدهاست.
و اینگونه قهرمان داستان شکل گرفت؟

بله.هرنویسندهایشیوهایبرایروایتدارد.منهمبهتناسبکار
حرفهایروزنامهنگاریامدرآنسالهاشیوهگزارشوزاویهدید
اولشخصرابراینوشتنداستانانتخابکردم.برایتحققاین
امر،راویوقهرمانداستانجوانکیبودازقضاهمصنفمنکهبر

حسباتفاقاینصحنهرامیبیندوباقیداستانرارقممیزند.
داستان کتاب »بازگشته« با این وصف که شما گفتید 

به دنبال بیان چیست؟
»بازگشته«ادایدینبودهبهمردانیکهبرایسرزمینمادریام
جاندادند؛آنهمبادســتانبسته.درکناراینموضوعاتسعی
کردهامبهنحویدربارهچراییایناتفاقواهمیتآنبرایمخاطب
صحبتکنم.اینکهبرایمیهنوجاییکهدامانشتورادرخود
گرفتهوپرورشدادهبایدچگونهبود.سعیدیگرمنتلاشبرای
بیانبرخیازابهاماتودوگانگیهایفکرینسلجواندرمواجهه
باســاختارهایفکریوفرهنگیمتنوعحاکمبرکشوراست.به
باورمبیتفاوتیبهاینابهاماتونیافتنپاسخوتبیینآن،رفتهرفته
نسلجوانایرانرابیهویتوبدترازآنبیتفاوتخواهدکردو
البتهوقتیجامعهایبیتفاوتباشــدپیشازهرچیزخودازآن

زخممیخورد.
می توان تفاوتی بین آثار مکتــوب در دوره های 

مختلف قائل شد؟
بله.اتفاقاتوبازخوانیهاییکهازاینرویداددربروزوظهوراست،
باآنچه3دههپیشمینوشتیمتفاوتپیداکردهاست.بخشزیادی
ازاینتفاوتبهدلیلظهورنسلیمتفاوتاست؛نسلیحساس،
معترضونکتهسنجکهظرایفبهخوبیبهچشمآنهامینشیند.

دیگرنمیتوانصرفاازرزمنظامییاترسیمچهرههاوموقعیتهای
حماســیدرجبهههاسخنگفت.آدابســخنگفتنونگاهبه
پیرامونوجهاندرنسلامروزتغییرپیداکردهاست.مفاهیمرنگ
وبویتازهایپیداکردهاست.برایمثالوقتیامروزازمقاومتیا
نبردانساندرمقابلانسانیامرزهایجغرافیاییصحبتمیکنیم،
آنچهدرذهنمینشیندباباورهاییکهدر3دههقبلبودتفاوت
دارد.نویسندهبایدبهاینتفاوتهاتوجهکند.مسئلهبعدیکشف
حقیقتوبیانهنرمندانهآناســت.اینموضوعبهویژهدرمیان
نسلتازهکهدرسیطرهشبکههایاجتماعیاست،بیشترخودش
رانشانمیدهد.مااینروزهااطلاعاتتازه،تفسیرهاوروایتهای
بدیعیازجنگمیشنویمکهادبیاتنقشبسزاییدرکشفوحتی
هضمآنبرایمادارد.ادبیاتدرحکمضامناینبمباطلاعاتی
ناشــناختهاســتواوســتکهقدرتوتأثیرگذاریاینانفجار
اطلاعاتیرابرایمخاطبشمعینمیکندوالبتهاگرهماینکاررا
نکندکمنیستندتیرهایغیبیکهمایلهستندآنطورکهدوست

دارنداینبمباطلاعاتیرامنفجرکنند.
رویدادهایی که در جنگ تحمیلــی اتفاق افتاده، 

می تواند به عنوان سوژه هایی برای داستان نویسی باشد؟
دوستانبزرگنویسندهمنمانندمجیدقیصریواحمددهقانکه
عمریدراینراهقلمزدهاندمعتقدندهنوزحتیبستربرایبرخی
روایتهایداستانیازاینرویدادعظیم8سالهفراهمنیست.هنوز
دیوارهایبلندیدرجنگداریمکهادبیاتقادربهعبورازآننشده
است.منهممعتقدمماهنوزداستانهاینابنانوشتهبسیاری
دربارهجنگداریم.اصلاچرابایدبهفکربستنپروندهیکماجرا
باشیم؟مگراینپروندهدرروانوجانوزندگیجامعهبستهشده
کهادبیاتبخواهدراهدیگریبرود؟ادبیاتمحملوبستریبرای

بازخوانیروانوجوانوزندگیجامعهاست.

شهیدپروینناصحی؛پزشکیکهدردوراندفاعمقدس
بیشترینعملجراحیراانجامداد

رکورددار مداوای مجروحان جنگی
وقتی لباس سفید پزشکی را به تن کرد با خدای خود 
عهد بســت تا زمانی که جان در بدن دارد وقف کمک 
به بیمارانش باشــد. تا آخرین لحظه هم بر سر سوگند 
خود بود. در 8ســال دفاع مقدس بیشــترین تعداد 
عمل جراحی را به خود اختصــاص داد؛پا به پای دیگر 
همکارانــش و حتی پرتلاش تر از آنهــا. دکتر پروین 
ناصحی از دانشــجویان ممتاز دانشگاه شهیدبهشتی 
بود که بعد از فارغ التحصیلــی به عنوان جراح نمونه 
بیمارستان های قم شناخته شــد. او سرانجام بعد از 
سال ها خدمت به مجروحان و رزمندگان حین برگشت 
از ماموریت بر اثر سانحه تصادف در جاده قم درگذشت 
و نامش در زمره شــهدای جامعه پزشکی ثبت شد. به 

مناسبت فرارسیدن روز پزشک یادی از او می کنیم.

پرویندرروستایسرســبزکیلاندرسال1334بهدنیا
آمد؛جاییدردامنهکوهدماوند.پدرشافســرژاندارمری
بود.بااینکهازنیروهاینظامیرژیمپهلویبهشمارمیآمد
امااثریازخلقوخویدیگرنظامیانوابســتهبهرژیمرا
نداشــت.ارادتشبهحضرتامامرضا)ع(باعثشــدهبود
فرزندانشراهمباهمینروحیهتربیتکند.پروینبعداز
گذراندندورهدبیرســتاندرآزموندانشگاهشرکتکرد
ودررشتهپزشکیقبولشد.اوباتوجهبهموقعیتشغلی
پدرشواینکهدانشــجویممتازیبودمیتوانستبرای
ادامهتحصیلبهیکیازکشورهایاروپایییاآمریکابروداما
ترجیحداددرکشورشبماندودرهمینجادرسبخواند.
پروینبعدازپایاندورهتخصــصجراحیبرایگذراندن

دورهرزیدنتیبهقمرفتودرآنجاساکنشد.
پروینقمرافقطدوســتنداشت؛عاشــقشبود.عاشق
حضرتمعصومــه)س(وارادتخاصهبــهحضرتامام
زمان)عج(ومســجدجمکران.همینهمباعثشدهبود
پزشــکجوانمرحلهرزیدنتیخودرادرقمبگذراند.هر
هفتهبهقممیآمدوقبلازاینکهبهبیمارستانبرودوعمل
جراحیانجامدهدخودرابهحرممیرساند.سلامیمیداد

وبرایکارروزانهآمادهمیشد.
هرزمانهمکهفرصتپیشمیآمدبهجمکرانمیرفت.
اگرهمنمیشــدازهمانراهدورســلامیبهآقایخود
میداد.اوهیچوقتنتوانستحسیکهبهمسجدجمکران
داردراباکسیبازگوکند.همیشهمیگفت:»همهخبرهای
عالماینجاست.همههستیدراینمسجدکوچکجریان
دارد.«حتیازامامیکهبهغایتدوستشداشتخواسته
بودتوفیقینصیبشکندتابتوانددربارهمسجدجمکران

بنویسدهرآنچهمیداندودردلدارد.

جراح نمونه 
شروعکارپروینمصادفشدهبودباآغازجنگتحمیلی.
اوعلاوهبرخدمتبهمردمقم،همهتوانشرابرایمداوای
رزمندگانبهکارگرفت.یکپایشتهرانبودویکپایش
قم.مســیرصفاومروهایکهایندکترجوانبرایرضای

خداپیداکردهبود.
گاهیاورادربیمارستانآیتاللهطالقانیپیدامیکردندو
گاهیدربیمارستانلقمان.بعضیاوقاتهمدربیمارستان
شهیدلبافینژاد.هرچهبوداینبانویجوانیکلحظهاز
زندگیاشراصرفخودنمیکردوهمهحواســشبهاین
بودکهمبادامجروحینیازبهمداواداشتهباشدواوازاین
موضوعغافلماندهباشــد.حضورمداومدکترناصحیدر
بیمارســتانهایتهرانوقموعملجراحیهایمتعداد
باعثشداینبانورکورددارجراحیهایعمومیدرزمان

جنگباشد.
اوتاروزهایآخرجنگهمچناندرتکاپوبود.تااینکهدر
تاریخ21تیرماهسال67درستچندروزماندهبهپذیرش
قطعنامه598حیــنماموریتبراثرســانحهرانندگیو
انفجارخودروبهشهادترسید.اودرآنلحظهبارداربودو
بارفتنشداغیبزرگبردلجامعهپزشکیگذاشت.دکتر
پروینناصحیکارنامهدرخشانیازتلاشوفعالیتپزشکی
خودبهیادگارگذاشتهاست.جراحنمونهبیمارستانهای
قموجراحافتخاریطرحانصارالمجاهدینومهمترازهمه
نخستینبانویمتخصصجراحیازجملهعناوینیاست

کهجامعهپزشکیبهاینبانواختصاصدادهاست.

همه خبرها اینجاست 
کتــاب»همــهخبرها
اینجاســت«داســتان
زندگیشــهیدهپروین
یــت روا  را ناصحــی
میکند.نجمهجوادی،
نویســندهآناســتو
خاطــراتایــنکتاب
ســاعتها حاصــل
مصاحبــهوگفتوگو
دربارهاینشهیدهاست.
اینکتابدرانتشارات
کتــابجمکــرانوبا

همکاریســتادملیکنگرهشهدایاســتانقمبهچاپ
رسیدهاست.

دربخشیازکتابآمدهاســت:»پرویننگاهیبهاطراف
انداخت.چقدربرایراهاندازیبیمارســتانباهمکارانش
تلاشکرد.بیمارستانیکهتاقبلازانقلابشدهبودمحل
رفتوآمدآمریکاییهاوبههزارتختخوابیمعروفشــده
بود.بعدازانقلابهمتاچندسالبلااســتفادهماندکهبا
همتاووچندهمکاردیگرشراهاندازیشــد.نگاهیبه
عکسشهیدبهشتیانداختکهدرستبالایمیزخدمت
نصبشــدهبود.باخودشفکرکردچقــدرتجهیزاینجا
کارســختیبود،اماارزششراداشــت،لبخندیازروی
رضایتزدوبهاتاقیکهدرآناســتراحتمیکرد،رفت.
دلشمیخواســتبهجای3روزدرهفته،زمانبیشتری
رادرقممیماند؛هرچنداینامکاننداشــت،ولییکیاز

آرزوهایشبود....«

 سرهنگ پاسدار وحید تیموری
رئیس سازمان بسیج ادارات و وزارتخانه ها

بسیج چون در سطح دستگاه ها به عنوان 
نماینــده انقــاب اســامی محســوب 
می شــود، نبایــد هیــچ غفلتــی را مرتکب 
شود؛ به عبارت دیگر اوضاع ناخوشایندی 
کــه امــروز در برخــی دســتگاه ها وجــود 
دارد به دلیــل غفلتــی اســت کــه صــورت 
گرفتــه اســت؛ البتــه در ایــن رابطــه همــه 
مسئولیت ها بر عهده بسیج نیست بلکه 
کمک کننده و بسترســاز تحقــق موضوع 
مورد اشــاره اســت. بســیج می توانــد در 
انتصابــات، کمــک بــه پیشــرفت کارهــا، 
افزایش معرفت دینی و اعتقادی کارکنان 
دستگاه ها کمک کننده باشد. دفاع پرس

 سردار سرتیپ پاسدار سیدقاسم قریشی 
جانشین رئیس سازمان بسیج 

مستضعفین
ظرفیــت و امکانــات راهیــان نــور تــا پایان 
مراســم اربعین در اختیار زائران حســینی 
قرار خواهد گرفت و ایــن زائران می توانند 
از وســایل و امکاناتی همچــون اردوگاه ها 
و یادمان های دوران 8ســال دفاع مقدس 
اســتفاده کنند. زائرین غیرایرانی اربعین 
حسینی که از ایران برای رسیدن به عتبات 
اســتفاده می کننــد نگاه ویــژه ای بــه ایران 
دارند و ایران را کشــور مقدســی می دانند 
و ما باید هــم از نظــر امنیت و هــم تکریم 
شایســته از این عزیزان مراقبت های لازم 
را داشــته باشــیم. از زمــان ورود تــا خروج 
آنهــا از ایــران باید با تمــام وجــود میزبانی 

کنیم. ایسنا

پایان ساخت 1۵یادمان شهدای 
گمنام در خراسان جنوبی

عملیاتعمرانیایجاد15یادمانشهدایگمنام
خراســانجنوبیتانیمهســال1401بــهپایان
میرســد.ســرهنگپاســدارغلامرضافلاحی،
مدیرکلحفظآثارونشرارزشهایدفاعمقدس
استانخراســانجنوبیهدفازانجاماینکاررا
ضرورتفراهمکردنبسترهایلازمبرایآشنایی
نسلجوانباسیرهشــهداوایثارگرانعنوانکرد
وگفت:»تاکنون148شــهیدگمنامدراســتان
خراسانجنوبیخاکسپاریشدهاندکهتوانستهایم
ازاینتعداد6شــهیدرااحرازهویتکنیم.«اودر
ادامه،یادمانشهدایگمنامرایکیازمراکزمهم
فرهنگیوملجاومامنیبرایمردمدانستوافزود:
»یادمانشهداسرمایهگذاریمعنویوفرهنگی
براینسلکنونیونسلهایآیندهبهویژهجوانانو

نوجوانانهستند.«
بهگفتهفلاحــی،بیداریاســلامیامروزجامعه
مانتیجــهخونشهداســت.اوبابیــاناینکهدر
2ســالاخیرپیگیریهایزیادیانجامشــدهتا
یادمانشــهدایگمناماســتانخراسانجنوبی
تکمیلشود،اظهارداشت:»ابتدایامسالاز62
محلیکهشــهدایگمنامدراستانخاکسپاری
شدهاند،25یادمانتکمیلشدهبودکههماکنون
به41یادمانرســیدهاســت.«بهگفتهمدیرکل
حفظآثارونشــرارزشهایدفاعمقدساستان
خراسانجنوبیباهمهتلاشهایانجامشدههنوز

6گلزارشهدادراستانفاقدیادمانهستند.

برگزاری جشنواره »قاب ماندگار«
خانهعکاسانایرانباهمکاری
مرکزرسانهایمحرموآژانس
عکسایراندرنظــرداردبا
فرارسیدنهفتهدفاعمقدس
اقدامبهبرگزارینخســتین
دورهجشــنوارهملیعکس
قــابمانــدگارکنــد.این
جشــنوارهباهدفبازنمایی
گلزارهایشــهداوزندهنگاهداشــتنیادشــهدای8سال
دفاعمقدسوکشــورعزیزمانایرانازهمهعکاسانسراسر
کشوردعوتبهعملمیآوردکهعکسهایخودرادر2بخش
اصلیوویژه،ارسالکنند.جشنواره»قابماندگار«در2بخش
اصلیوبخشویژهبرگزارمیشود.دربخشاصلیکهمربوط
بهمزارشهدامیشود،عکسهابارویکردمستندگرایانهازابعاد
گلزارشهدابایدتهیهشــود.حضورخانوادههابرمزارشهدا،
غبارروبیمزارشهدا،پنجشنبههایآخرسال،اجرایمراسم
وسنتهایدینیومذهبیدرگلزارهایشهدا،مزارشهدای
گمنامومدافعحرم،گلزارشــهدادرروستاها،مزارشهدای
اقلیتهایمذهبی،مراسمتحویلســالیاتولدبرسرمزار
شهداازجملهموضوعاتیاستکهعلاقهمندانمیتوانندازآنها
عکاسیکنندامادربخشویژهامکانیفراهمشدهتاعکاسان
تصاویرقدیمیشهداراجمعآوریوباچیدمانجدیدتریآنها
رادریکقابعکاسیکنند.شرکتکنندگانبرایارسالآثار
خودمیتوانندازطریقپستالکترونیکجشنوارهبهنشانی 
fest.ghabmandegar@gmail.com اقــدامکنند.این
جشنوارهاز31شهریورماهشروعمیشودوتا6مهرادامهداردو
علاقهمندانتا20شهریورفرصتدارندآثارخودراارائهدهند.
ناگفتهنماندعکسهایارسالشدهبهاینجشنوارهدرقالب

نمایشگاهیدرپاییزرویدیوارخواهدرفت.

نقلقولخبر

خبر

خبر

فرنیا عرب امینی ؛ روزنامهنگاریـاد

باتومیمانم
معرفی
کتاب »با تو می مانم« داستان زندگی شــهید مدافع حرم، هادی باغبانی، را کتاب

روایت می کند. این کتاب به قلم شیوای منصوره قنادیان نوشته و در انتشارات 
روایت فتح به چاپ رسیده است. در بخشی از این کتاب می خوانیم:»هادی 
یک دفترچه داشت که کارهای هر روزش را در آن می نوشت و آخر شب هم 
کنار هر کدام که انجام شده بود، تیک می زد. سعی می کرد خیلی از کارها را با 
هم و شراکتی انجام دهند تا مریم در انجام هیچ کاری درنماند... وقتی هادی 
مأموریت بود و چند روزی خانه نبود، مریم غصه دار می شــد. همه کارهای 
خانه و بیرون خانه را طبق معمول انجام می داد، حوزه اش را هم می رفت، اما 
کارهایش روح نداشت؛ با جان و دل کار نمی کرد. تمام دلخوشی اش هادی بود 

و او که نبود، مریم هم دلخوش نبود. اما همین که نزدیک آمدن هادی می شــد، سر 
از پا نمی شناخت. خانه را در حد خانه تکانی تمیز می کرد، خریدهای لازم را انجام 
می داد، برای خودش لباس جدید می گرفت و آرایشگاه هم می رفت.یک روز قبل از 
آمدنش دوباره همه  چیز را از اول چک می کرد تا مطمئن شود چیزی کم و کسر نباشد. 
می خواست آماده آماده باشد تا وقتی هادی آمد، تمام وقتش را برای او بگذارد. تا 
روز اول معمولا دو نوع غذا درست می کرد. تا هادی دست و صورتش را بشوید، سفره 
را می انداخت و آن را تا جایی که می شــد با سالاد و سبزی و ماست و ترشی رنگین 
می کرد. هادی که می نشســت، غذا را هم تزیین می کرد و می آورد. از این کار لذت 

می برد. در مناسبت های مذهبی هم همین برنامه را داشت...«.

زمانیکهبامریممهدیپورازدواجکرد.زندگی
2نفرهشــانباتولدرضوانهرنگدیگریبهخود
گرفتوهادیاحســاسمیکردبرفــرازابرها
ســیرمیکند.اوعاشــقانهدخترشرادوست
داشتورضوانهرابالاترینموهبتازسویخدا
میدید.مهدیپورازعاشقانههایخودشباهادی
میگوید:»هادیبهغایتمهربانبود.هرجانیاز
بهکمکشبودهادیآنجاحاضرمیشد.بهاولقب
ناجیدادهبودند.باهمهخســتگیایکهداشت
وقتیبهخانهمیآمدکارینداشتساعتچند
استسریعمهیایکمکمیشد؛دلخوشبودم

بهوجودش.برایمپناهیبودکهحالانیست.«

برای آخرین بار
سال92تکفیریهابهسوریهحملهکردهوکمر
بهکشــتارمردمبیگناهبستهبودند.هادیمثل
دیگرمستندســازانعزمرفتنبهسوریهراکرد.
باراولکهرفــتیکماهیآنجابــود.روزهای
آخرمردادگفتدوبــارهمیخواهدبهماموریت
برود.امانگفتکجا.همســرشهمنپرسید.ماه
رمضانکهتمامشداوهمبهسفررفت.هرروزبه
همسرشتلفنمیکردوخبرازرضوانهمیگرفت.
مهدیپورآنروزهارابهیادمیآورد؛»آنموقع
منبابلسربودم.پیشخانوادههادیبرایاینکه
رضوانهکمتربهانهپدرشرابگیرد.شبآخری

وی
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:به
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کهتلفنکردبارضوانــهصحبتکرد.بهاوگفت
دخترخوبیباشومامــانرااذیتنکن.رضوانه
نمیدانستآخرینباریاستکهصدایپدرش

رامیشنود.«

روزی که هادی پرواز کرد 
هادیعادتداشتهرروزباهمسرشصحبت
کند.روزسهشنبهشدواوتلفننکرد.همسرش
نگرانشد.دلشگواهیبدمیداد.تااینکهچند
تنازدوســتانشبهخانهاوآمدنــدوگفتندکه
هادیمجروحشدهاســت.امااومیدانستخبر
چیزدیگریاســت.بهآنهاگفت:»هادیشهید
شدهاست.اگرمجروحشــدهچرالباسمشکی
بهتندارید؟«مهدیپورآنچهازدوستانهادی
دربارهنحوهشهادتششنیدهتعریفمیکند؛»در
حاشیهشهردمشقمنطقهایبودهبهاسمجبهه
النصره.هادیهممشغولفیلمبرداریازدرگیری
بینگــروهتکفیریهاورزمندههایســوریو
ایرانی.گویامحلکمینآنهاتوسطآمریکاییها
بهداعشیهااطلاعدادهمیشودوتکفیریهاهم
حملهمیکنند.همسرمدر28مردادسال92به
شهادترســید.«فیلممســتندهادیبهدست
تکفیریهاافتادوبعدازآندررسانههایبیگانه
پخششد.مهدیپورخوشــحالازاینکهفیلم
هادیتوانستهجنایاتداعشــیهاراافشاکند
میگوید:»دربیبیسیفیلمهادیپخششدو
همینباعثآرامشدلمشدکههمسرمتوانسته

درراهدینخداقدمیبردارد.«

پدرم همیشه مراقب من است
کارهــرروزرضوانهدیدنفیلمهاییاســتکه
بــاپــدردارد.بازیهاییکهباهــممیکردند.
قصههاییکهمیشــنیدهوهمــهصحنههایی
کهعاشــقانههایپدرودختریشــانرانشان
میدهد.اوحالا12سالداردودلشمیخواهد
مثلپدرشفردیفداکارباشد.میگوید:»پدرم
همیشهمراقبمناستحتیبعدازشهادتش.
یکشــبدرخواببهاوگفتمدلممیخواهد
تبلتداشتهباشم.گفتچشــمدخترمنگران
نباشمنراهگشایتوام.فردایآنروزمامانم
برایروزتولدمیکتبلتخریدهبود.درصورتی
کهبهاواصلاچیزینگفتهبــودم.پدرمخیلی

مهربانبود.خیلی.«


